
     قصّه

در روزگارى كه هنوز اينترنت 
و تلويـزيـون و دوربيـن و عكس اختراع 

نشده بود، يـك آدم بود كه دلش مـى خواست 
شجاع ترين شكارچى روستا بشود. مى خواست شكارچى 

خرس بشود.
فكر مى كنيد خيلى به شكار رفته بود؟ نه، يك بار هم به شكار نرفته بود، اصلاً 

هيچ خرسى هم نديده بود. فقط اسم «شكارچى خرس» را شنيده بود.
يك روز شكارچى خرس نديده، تصميم گرفت برود و هر طور شده يك خرس شكار كند. رفت 

و رفت و رفت. فكر مى كنيد به چه چيزى رسيد؟ رسيد به يك خرس قهوه اى. از او پرسيد:
«تو اين طرف ها خرس نديده اى؟»

خرس قهوه اى نگاهى به سرتا پاى شكارچى انداخت. فهميد كه او خرس ها را نمى شناسد. گفت: 
«ديده ام.»

شكارچى خوش حال، دست هايش را به هم زد و گفت: «كجا ديدى؟ كجا؟»
خرس يك طرف را نشان داد و گفت: «برو آن طرف.»

شكارچى خرس نديده رفت و رفت. هر چه گشت، خرسى نديد. برگشت پيش خرس قهوه اى. گفت: «هر 
چه آن طرف را گشتم خرسى نديدم، تو دوباره آن را نديدى؟»

خرس گفت: «ديدم.»
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و يك طرف ديگر را به شكارچى نشان داد.
شكارچى رفت و رفت. هر چه گشت، خرسـى نديد. 
دوباره برگشت پيش خرس قهوه اى. گفت: «آن طرف را 

هم گشتم خرسـى نبود، تو دوباره آن را نديدى؟»
خرس گفت: «ديـدم.» و يك طـرف ديگر را بـه او 

نشان داد.
شكارچى رفت و رفت و رفت. غروب شد. خسته 
شد. كوفته شد. يك گوشه نشست. خرس از راه رسيد. 
چشمش به شكارچى افتاد. گفت: «تو يك شكارچى 

اين طرف ها نديدى؟»

شكارچى گفت: «من خودم شكارچى ام.»
خرس قهـوه اى دست شكارچـى را كشيد و گـفت: 

«زود باش، زود باش فرار كن.»
شكارچـى از جا پريد و گفت: «براى چى.»

خرس گـفت: «توى راه يك خرس بزرگ را ديـدم. 
دنبال يك شكارچى مى گشت. مى خواست او را شكار 

كند.»
شكارچى ترسيد، لرزيد. اسلحه اش را انداخت و پا 

به فرار گذاشت.
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